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  مقدمه 

جدیـد   ةبه عنوان یک دانش، گرچه متعلـق بـه دور   )Epistemology(شناسی معرفت

فیلسوفان، متکلمان و عارفـان  ۀ ی اعصار در اندیشمباحث آن، در ط غرب است، اما برخی

: نویسدعبارتی بسیار مشهور می ارسطو در ابتداي کتاب متافیزیک خود در. شوددیده می

خواهند بدانند و چگـونگی  چه آنها می؛ ولی آن»ها ذاتاً به دانستن علاقه دارندهمه انسان«

: 1388همیلتـون،  (مان دیگر متفاوت است دانستن آنها از فردي به فرد دیگر و از زمانی به ز

اي از گیرند و به عنوان شـاخه معرفت همسان می ۀدر معرفی این رشته، آن را با نظری. )7

شـورکی،  عظیمی دخـت (پردازد فلسفه که به ماهیت، منابع و حد مرزهاي علم با معرفت می

یـان بـه حقیقـت    شناسی را پاسخ به پرسش از چگونگی دسـتیابی آدم معرفت. )21: 1385

ماهیت معرفت، ابزارهاي حصول معرفت، حیطـه  . )182: 1397زاگزیسـکی،  (داند می) صدق(

دسترسی هر یک از این ابزارها به معرفت و ملاك صـدق و کـذب متعلـق ایـن ابزارهـا و      

هـاي  شناسـی در همـه حـوزه   مباحـث معرفـت  . شناسی استمنابع، از مفاد دانش معرفت

هاي شیخ عبدالرحمن جامی، فان اسلامی و خصوصاً در اندیشهعر ةجمله در حوزاز دانش

  . قابل طرح و بررسی است

: گوید کند و میرا نور وصف می در تعریف معرفت آن) ق.هـ 536. م(شیخ احمد جام 

معرفت عطایی است . نور است و شرح دل است و به کسب بنده نیست ،بدان که معرفت«

آن عطا و نعمت نتواند رسید؛ امـا مقـدمات    به شکراز حقّ سبحانه و تعالی که هیچ کس 

هـم در   مسـئله ایـن  . )29: 1350جـام نـامقی،   ( »آن بباید برزید تا معرفت روي به تو نمایـد 

و هـم در سـنت دوم   ) هاي پـیش از سـده هفـتم هجـري قمـري     سال(سنت اول عرفانی 

قصـد عـارف   در هـر دو سـنّت عرفـانی اول و دوم، م   . است بودهبحث عرفا  ضوععرفانی م

د که در عرفان کرباید به این مهم توجه  .)2/9: 1394فرد، میرباقري(رسیدن به معرفت است 

معرفت حقّ بـه بنـدگان در مقـام    : مورد توجه قرار دارد منظراز دو  اسلامی بحث معرفت

کـه  ) ق.هـ 898: وفات(عبدالرحمن جامی . تجلّی و معرفت بندگان نسبت به این تجلیات

کـوب،   زریـن (عربـی  ان برجسته قرن نهم هجـري قمـري و شـارح مکتـب ابـن     خود از عارف

اسـت، در   )2/196: 1394فـرد،  میربـاقري (و از شیوخ نقشبندیه  )135 :1392؛ مبلغ، 1379:153

  . آثار عرفانی خود به معرفت و طُرُق حصول آن پرداخته است
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 یش از جـامی مهـم پ ـ  يعرفـا  تحلیلی، ابتدا مباحـث  -به روش توصیفیمقاله در این 

تحلیـل شـده    ،شناسی معاصربر اساس مباحث معرف ،مطرح شده و بعد از آن نظر جامی

عرفانی جامی است که این مهم از سـه  شناسیچگونگی معرفت مقاله، اصلی پرسش. است

شناسـی عرفـانی از   معرفت از نظر جامی چیست؟ مفـاهیم معرفـت  : شودمجرا حاصل می

شهود در اندیشه جامی، چه نسبتی با معرفت و حصـول  قبیل حس، عقل، قلب و کشف و 

 عربی چگونه اسـت؟ شناسی مکتب ابنهاي جامی با آراي معرفتآن دارند؟ نسبت اندیشه

براي پرداختن به مورد اخیر، ضرورت دارد دیدگاه برخی از عرفاي این مکتب در موضـوع  

  . فوق آورده شود

  

  پیشینه تحقیق

 ها و مقالاتی نوشـته شـده اسـت   عرفان اسلامی، کتاب ةشناسی در حوزمعرفت ةدربار

را بـا   »طریق عرفـانی معرفـت  «کتاب  )1395(ویلیام چیتیک  :شود که در ادامه اشاره می

عربی، از جملـه چگـونگی تحصـیل    هاي ابنبیش جامع به آموزه و آوري نگاه کمفراهم ةاید

، »بانی عرفـان نظـري  م«در کتاب  )ب 1393(سعید رحیمیان . است منتشر کردهمعرفت 

شناسی عرفان نظري پرداخته و مبانی این شاخه از علـم را مـورد   در فصل اول به معرفت

نـزد  معرفـت  چیسـتی  « در مقـالات عبدالحسـین خسـروپناه نیـز    . توجه قرار داده اسـت 

آثـار  برخی دیگـر از  در  و) 1384( »شناسی تاریخچه معرفت« ،)1384( »متفکران مسلمان

مبـانی و اصـول   «در کتـاب   )1393(پنـاه  یداالله یـزدان . است پرداخته به این مبحثخود 

هـاي کسـب معرفـت، حیطـه و حجیـت آنهـا سـخن        برخـی از راه  ة، دربار»عرفان نظري

بـا  ) 1395(از سوسـن آل رسـول    »در مجموعـه آثـارش   عرفـان جـامی  «کتاب . گوید می

نظـري وي را اسـتخراج    وگذار محققّانه در آثار متنوع جامی، اصول و مبانی عرفـان  گشت

عرفـان  «کتـاب  . شناسی عرفانی ورود نکرده استکرده است؛ ولیکن به موضوعات معرفت

نیز تا حدي کوتاه، به طرق معرفت، دل، طهـارت  ) 1392(از محمداسماعیل مبلغ  »جامی

در کتاب دیگري با همین عنوان . و پاکی دل و فرق میان کشف و استدلال پرداخته است

ریـا سـخن رفتـه و تنهـا در      و ظیـر توحیـد، زهـد   نبه مباحثی ) 1376(رجا  وراز عبدالغف
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) 1395(سهیلا فرهنگـی  . پردازدموضعی کوتاه به دل به عنوان جایگاه کشف و شهود می

شناختی تشبیه و تنزیه در شعر جامی و شناختی و معرفتهاي هستیجنبه«نیز در مقاله 

وم تشـبیه و تنزیـه از دو بعـد وجودشـناختی و     ، بـه دو مفه ـ »عربیتطبیق آن با آراي ابن

. شناختی در دیوان اشعار و مثنوي هفـت اورنـگ جـامی توجـه نشـان داده اسـت      معرفت

از محسن جوادي و علیرضا معظمی گودرزي  »شناختی آنشهود عرفانی و ارزش معرفت«

هـل  شناختی راه و طریق ا، مقاله دیگري است که در آن به بررسی ارزش معرفت)1386(

 ةدربـار  نیـز  )1381(از رضا رمضـانی   »شناسی عرفانیمعرفت«. شهود پرداخته شده است

تـا بلنـداي   «مقاله . است نوشته شدهبا تعالیم قرآنی  آن نسبت شناسی در عرفان ومعرفت

نیز ، )1389(از بهاءالدین اسکندري  »ایمان، بررسی و تحلیل اصطلاح یقین در آثار جامی

ابعاد افکار عرفانی جامی در حوزه وجودشناسی و  دربارة. مبحث دارد ارتباط اندکی با این

پژوهشـی در  امـا تـاکنون   گرفتـه اسـت؛    اي صورت جداگانه هاي شناسی نیز بررسیانسان

شناسی عرفانی از دیدگاه جامی که نگـاه منسـجمی   قالب کتاب یا مقاله با موضوع معرفت

  . به این موضوع داشته باشد، انجام نشده است

  

  طرح بحث

تفسیر از عمـل  . و معارف توحیدي ناظر است ،علم اهل معرفت به سیروسلوك و عمل

از . گیـرد ظاهري و بدنی انسان چنان گسترده است که ساحت باطنی و قلب او را دربرمی

توان معرفت را در این دو شاخه از عرفان جدا کرد و از سوي دیگـر معـارف و   این رو نمی

؛ )33-32: 1393پنـاه،  یـزدان (ع اسـلامی پیونـدي ناگسسـتنی دارد    حقایق توحیدي با منـاب 

نت محتـاج فیهـا إلـی    ما من حرَکه إلّا و أ: یا کُمیل«: فرمایدمی) ع(که حضرت علیچنان

عرِفَههیچ حرکتی و فعالیتی نیست مگر آنکه تو در انجـام آن بـه علـم و معرفـت نیـاز       :م

ان نیز تأکید دارند کـه معرفـت در همـه وجـوه زنـدگی      و ایش )171: 1376حرّانـی،  ( »داري

  . انسان ریشه دارد

 حقیقت معرفت از نظر عرفا

یکی از موضوعات مهـم در عرفـان اسـلامی، تعـاریفی اسـت کـه عارفـان از آن ارائـه         
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داند  شدن به خداي تعالی میت را مشغولمعرف) ق.هـ297: وفات(بغدادي  جنید. اند کرده

معرفت، صفت آن کـس بـود کـه خـداي را     «به نظر قشیري، . )386: 1386نیشابوري،  عطار(

 :1388قشـیري،  ( »بشناسد به اسماء و صفات او و هرکه به خداي عـالم بـود، عـارف اسـت    

. کنـد داند که قلب آن را کسب میمعرفت را صفتی می) ق.هـ638: وفات( عربی ابن. )540

م دیگر و غایت خلق ایـن عـالَم اظهـار    را به صراحت معرفت خداوند، عالَ او منظور از علم

این معرفت حد ذاتی ندارد؛ ولیکن علم همه حدود را در بردارد و به مثابه نور بر . کندمی

ترین صفات الهی و معرفت، یک وصـف جـامع الهـی اسـت     علم، جامع. تابدهمه چیز می

علم و معرفت اینگونه  ةاربعربی را دریلیام چیتیک، نظر ابنو. )2/370، 92/ 1: تاعربی، بی ابن(

عربی مانند سایر محققان، دو واژه علم و معرفت را براي شـناخت بـه   که ابن کندبیان می

داند و با توجـه   شود؛ ولیکن غالباً آنها را یکی میقائل میتفاوت برد و گاه بین آنها کار می

و  کنـد ارزیابی می عربی، این اختلافات را بین اندیشمندان در این حوزه لفظی به نظر ابن

 :تـا ، بـی عربـی  ابـن (گونه که هستند  درك مدرکات به همان. )292: 1395چیتیک، (نه معنوي 

گونه کـه  و تحصیلِ قلب امري بدان )4/315 :همان(، ادراك ذات مطلوب فی حد ذاته )1/92

ظـر  براي ایـن مبحـث در ن   عربی ابن از تعاریفی است که ،)1/91 :همان(الامر است در نفس

در توصیف معرفت نزد صوفیه، آن را چیـزي  ) ق.هـ787: وفات(سید حیدرآملی . دگیرمی

داند که از جانب خدا فقط براي اهلش به صـورت وحـی یـا الهـام یـا کشـف حاصـل        می

بنیان عرفان اسلامی، بر معرفت قرار دارد و هـدف در عرفـان   . )474: 1367آملـی،  (شود  می

 . )10: ب1393رحیمیان، (اف حقّ و باطن و غیب عالم است و اوص اسلامی، معرفت به اسماء

  چیستی معرفت نزد جامی

فیاضـیت و   ۀآمـده از مرتب ـ  علوم و معرفت را به عطاهـاي حاصـل   عبدالرحمن جامی،

رو کنـد و از ایـن  یت حقّ سبحانه که همان سبیل وهب و تفضّل اسـت، تعریـف مـی   أمبد

 ۀمعرفت را در زمین ـ ةالبته وي واژ. عرفت استایجاد و چرایی به وجودآمدن م أحب، منش

ایـن  . )112: 1393جـامی،  (بـرد  شناخت حقّ تعالی، اسماء، صفات و تجلیات او به کـار مـی  

در معرفت حضوري، ابزارهـاي حـس دخالـت    . سخن جامی نزدیک به علم حضوري است

  . رداي نیست و معلوم در نزد عالم حضور داندارند و بین عالم و معلوم واسطه

کسی که معرفتی نسـبت بـه هـر     داند؛ فاعل شناسا یاجامی عارف را به چند معنا می
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چیز یا کسی، خـواه ربـانی و خـواه حسـی دارد، معنـاي لغـوي عـارف را از نگـاه جـامی          

علم عرفان به عـارف نیـز    ةاو در کنار متکلمّ و حکیم، از دارند. )4: 1393جـامی،  (رساند  می

وي . علم عرفان درجاتی را قائل است ةجامی براي صاحب و دارند. )21: همان(کند یاد می

چـه را کـه در عـالم شـهادت     نآ. قائل به تفاوت است مسئلهمیان عارف و صوفی در این 

بینـد و ایـن   داند و معارف علم توحید را در اختیار عـارف مـی  است، متعلق به صوفی می

یان با علم توحید است و به ایـن ترتیـب،   جزء درجات اولیه است که مربوط به همه آشنا

عارف و . )76: همان(نماید عارف را به فرد آگاه حقیقی نسبت به خدا و صفاتش معرفی می

نهایت حـقّ   و تجلیات بی )199: همـان ( قلب عارف، شناسنده نسبت به اسم جامع االله است

   ).204و  199: همان(یابد را درمی

محل شهود اسم رب خداوند است؛ اما عالم آن است کـه  عربی، عارف فقط  از نظر ابن 

البته جـامی  . )129/ 2تا، ، بیعربی ابن(خداوند با ذات و الوهیت خود در او تجلّی کرده است 

و ) 12: 1360جـامی،  (گیـرد  فنا رسیده است، معرفت را در نظر می ۀبراي فردي که به مرتب

 ةعی شناخت است که بـا توجـه بـه شـیو    به این ترتیب آشکار است، این نزدیکی خود نو

شود و نیافتن معنـایی از معرفـت در   سالک قابل تبیین می ۀسلوك شخصی و حفظ مرتب

این مرتبه، خود نوعی حجاب است؛ ولیکن نه حجـابی مـذموم؛ بلکـه ممـدوح بـه شـمار       

و ایـن   )16/ ق(خداوند خود بـه انسـان نزدیـک اسـت     . یک کمال است ۀآید و به منزل می

توان گفت وصول بـه معرفـت   است که باید نزدیکی را به دست آورد؛ از این رو میسالک 

حقیقی همین مقام است و در این مسیر راهنمایی شیخ براي تشخیص معرفت صحیح از 

د کـه جـامی معرفـت را بـا مقیـد      کـر توان استنباط و میرسقیم مهم و لازم است؛ از این

انستن و نـه نزدیـک   د کند و نه مطلقِک میبه وصف صحیح، به معناي یقین نزدی کردن

  .به معناي تجربی

بین علم و معرفت از منظر جامی نیز مورد توجه قـرار گیـرد   شایسته است که نسبت .

معلوم و کشف معلـوم اسـت؛ بـه نحـوي کـه از       بر ۀاحاط اهمان لماو حقیقت ع ۀدر اندیش

حقّ و غیب هویـت مطلـق او   رو حقیقت علم بنده به کنه ذات غیرش متمایز شود؛ از این

نهـایتی  شود که البته این از کمال ذات متعالی و بـی راهی ندارد و در این سطح معنا نمی

علـم   ةلـی بـر اعـم بـودن دایـر     که دلی ،حقّ است و نه از قصور و نقصان نسبت علمی آن

عربـی نیـز    قابل ذکر است کـه ابـن  . )27: 1370، همان(شمول معرفت است  ةنسبت به دایر
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 ب صفت علم بـه خداونـد در قـرآن و   ن شمول را در نظر دارد؛ ولیکن دلیل آن را انتساای

دانـد  دادن صفت عارف و معرفت به خداونـد در آیـات ایـن کتـاب مقـدس مـی      نانتساب 

از سوي دیگر جامی، تعلق علم و شعور به امـور را یکـی بـه حصـول     . )129/ 2 :تا، بیعربی ابن(

و دیگـري را بـه حضـور ذوات معلومـات؛ چـون علـم بـه        دانـد  ظلّ و صورت معلومات مـی 

گرسنگی، شهوت، غضب و خود که این عملی ذوقی و وجدانی است و خطور محبـت ذاتـی   

کـه ایـن نیـز     )378- 377: 1379جـامی،  (دهـد  بر دل و شعور به آن را در ذیل دومی جاي می

ایی اسـت کـه   این همان معن ـ. شوددلیل دیگري بر شمول بیشتر علم نسبت به معرفت می

وي در باب علم به خود، بقایاي ظلمت وجـود را  . امروزه ما از علم حصولی و حضوري داریم

، همـان (داند که فرد از خود محجوب شود و این علم بـراي او حاصـل نشـود    دلیل بر آن می

هـر  . افکـن اسـت  بر معرفت سایه - خواه حصولی و خواه حضوري - پس این علم . )78: 1393

  . شودبندي با این شکل اصطلاحی در کلام جامی دیده نمیسیمچند این تق

  حصول معرفت ملزومات

  نیاز به شیخ در حصول معرفت

شـود و  از نظر جامی، مسیر رسیدن به معرفت از روش شاگردي به تنهایی دنبال نمی

اگر مستعدي اسرار محبت را درنیافته باشد و انوار معرفت در وي به ظهور نپیوسته باشد، 

که در این صـورت هرآنچـه    ؛وس عارفی کامل و محبی واصل برسدبباید به یکباره به پاي

از اسرار محبت و انوار معرفت براي شـیخ حاصـل شـده اسـت، نصـیب مسـتعد و مریـد        

  . )392: 1379، همان(شود قدم نیز می تازه

هم نقش پیر را در طریق کسب معرفت م ان نحو که در سطرهاي پیشتر، جامیبه هم

کنـد و   دیگران در مسیر معرفت ارزیابی مـی داند و نهایت سیر مشایخ را بدایت طریق می

، براي ایشان حاصل آمده در حد فنا است و سلوك ایشان بعـد از  بدایت سلوكدر  چه آن

کـردن و صـمت    استغفار توجه به دل معطوف داشتن، ذکرگفتن،دهد و این جذبه رخ می

: 1360، همـان (ت که در طریق مشایخ باید به آن التزام داشت اختیار نمودن از مواردي اس

88-89-95( .  

  مواظبت بر طاعات و عبادات

آدمی است که چـون طالـب خردمنـد آن را بـه      ۀفرصت عمر و حیات، برترین سرمای

قّ مسـیر هـدایت   مواظبت بر وظایف طاعات و مداومت بر عبادات صرف کند، با عنایت ح
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و جـان مخزنـی بـراي اسـرار محبـت       ،ی بـراي انـوار معرفـت   منزل شود و دلگشوده می

  . )404: 1379جامی، (گردد  می

نه تنها طریق هاي ارباب توحید و اکتفا به تخیل معانی آن را صرف حفظ گفته جامی

بلکه معتقد است که نهایت خسران و حرمـان خواهـد بـود و راه     ،بیندکسب معرفت نمی

  . )76: 1393، همان(شناسد ریاضت و سلوك می وحدت را در ترك و تجرید یا همان

  مشمول محبت الهی شدن

و تفسیر او، افراد و اشخاص بشري را که ) ق.هـ632: وفات(فارض جامی به نقل از ابن

انـد،   دور افتـاده از ادراك  هواي نفس و کثافت بخار طبیعت، بـه استیلاي برودت  ۀواسط هب

ارادت ازلـی و   ۀکـه از رایح ـ یابد؛ به شرط آن یار از وسعت و گشادگی در معرفت مبرخورد

؛ اما اگر نگـاه و نظـر حـقّ بـه     )385: 1379، همان(یزلی بر آنان وزیدن گیرد بوي محبت لم

  :طالب قرار نباشد، معرفتی را براي او دربر ندارد

  بنمـــــا ره کـــــه طالـــــب راهـــــیم
  

ــی     ــو م ــو از ت ــوي ت ــه س ــواهیمره ب  خ
  

ــه راه   ــن ره بــ ــع ایــ ــاییقطــ   پیمــ
  

 تـــوان کـــرد گـــر تـــو ننمـــایی کـــی  
  

  )63: 1، ج1378، همان(    

  همراهی عمل با معرفت

  :دهدجامی همراهی علم با عمل را مورد تأکید قرار می

  چو کسب علم کـردي در عمـل کـوش   
  

 نـوش که علم بـی عمـل زهریسـت بـی      
  

  )346: 2، جهمان(    

عرفت فقط بـا عمـل   کند که معتقدند معربی در فتوحات خود به افرادي اشاره می ابن

. )2/282: تـا ، بـی عربـی  ابن(معنوي و نه با خواندن کتاب یا مطالعه همراه معلم به دست آید 

 ـ   نوعی معرفت -)1(اگر کسی بخواهد به فتح طـور ناگهـانی افاضـه     هکه به فـرد مشـتاق، ب

طور منظم زیـر نظـر یـک شـیخ کـه راه را پیمـوده، قـوانین         هبرسد، بایستی ب - شود می

عربی علم ظاهري را  ابن. )22: 1395چیتیک، (را انجام دهد ) معنوي مسیر(طریقت  شریعت و

داند و براي رسیدن به معرفت و علـم از ابـزار عمـل و    رهنمون انسان به خدا و سعادت نمی

نگاه ما، معرفت، مستلزم عمـل اسـت    از« :گیردتحصیل آن، تقوا و سلوك راه حق کمک می

علم نیست؛ حتی اگر بـه صـورت علـم ظـاهر شـود و معرفـت        و قطعاً این طور است وگرنه

  . )2/297تا، عربی، بی ابن( »شودراستین بدون عمل، تقوا و سلوك راه حقّ تحصیل نمی
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  ارتباط بین معرفت و محبت

دل را که در مسیر کسب معرفت مفید است، با قابلیـت بیناشـدنی    عبدالرحمن جامی

  :کندیکه دارد، توانا به درك عجایب وصف م

  دان کـه مـا چنـدین عجایـب    یقین می
  

ــادیم      ــا نهــ ــک دل بینــ ــراي یــ  بــ
  

ــحرا   ــه صـــ ــتادیم آدم را بـــ   فرســـ
  

 جمــال خــویش بــر صــحرا نهــادیم      
  

  )90- 63: 1393جامی، (    

جذبه و تقدم هر یک بر دیگري، همچون بحـث معرفـت و محبـت و     سلوك و مسئله

جذبـه بـه محبـت و    . نی اسـت مباحث عرفـا  ةرابطه و نسبت این دو نسبت به هم در زمر

جامی در ابیات فوق بر این باور است کـه عـارف بـا پـاي     . سلوك به معرفت نزدیک است

اگر نگـاه حـقّ نباشـد، فـرد     . تنهایی کافی نیست تن استعداد بهتواند برود و داشخود نمی

از مشـی جـامی در طـول حیـات او هـم      . به هـدف نیسـت   خود قادر به رسیدن خودي به

استه و خود در کرسی استادي تعلیم ه او اهل جذبه نیست؛ بلکه از مکتب برخآید ک برمی

با یک معرفت . کردهایش، اقدام به تألیف هم میداده است و به جهت نشر اندیشههم می

اولیه و استعدادیابی و اشراق حقّ، معرفت باطنی و شهودي که جزء اسرار الهی است، بـر  

  . تابدقلب عارف می

اعیان ثابته که صور علمی حقایق خارجی . شودخداوند، همان معرفت میماهیت علم 

ثابته از علل ایجاد معرفـت در حـقّ   شوند و اعیانند، عین علم حقّ تعالی معرفی میهست

. )41: همـان (دانـد  هستند و جامی به صراحت اطلاق ماهیت بر اعیان ثابته را صـحیح مـی  

البته بـه گفتـه جـامی،    . )287: 1370آشتیانی، ( این اندیشه در تفکر قیصري نیز آمده است

یابند که اهلیت شرب شراب محبـت را داشـته باشـند    افرادي قابلیت اسرار معرفت را می

ک نحو نیست و این امر ؛ اما جایگاه معرفت بین واصلان و کاملان به ی)374: 1379جامی، (

او اصناف مخلوقات حـقّ از  . مراتب و مشکّک بودن معرفت در نزد جامی استحاکی از ذو

چیند که جماعتی از ایـن مقرّبـانِ حضـرت ذوالجـلال، چنـدان      نظر معرفت را چنین می

بحر جمع گشتند و از ربقه علـم و عقـل    ۀو محبت برایشان پیمودند که غرق شراب عشق

منخلع شدند و ایشان وقتی در این موضع از وجود خود، آگاهی ندارند، به دیگـران کجـا   

اند که چون ایشان را از ایشان برباینـد و هرچنـد غـرق    پرداخت؟ و قسم دوم، آنان توانند
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استغراق باشند، باز به احکام شریعت و آداب طریقت معاودت نمایند و شـراب محبـت بـا    

هاي معرفت و اسرار نمایـان گـردد و هریـک هـادي      علم و معرفت با هم بیامیزند و نشانه

یـب بـا نظـر بـه ظرفیـت خـود و       و بدین ترت )369 :1379جامی، (هدایت فرومایگان شوند 

و با سلوکی مبتنی بـر محبـت، شـناخت     ندگردمند در هستی، از معرفت بهره شان مرتبه

در هستی، تعلق به شریعت و وابستگی به طریقت، مسیر عروج معنـوي   اخود و جایگاهش

ایـن رو واضـح اسـت    ؛ از دنکن رساندن دیگران به معرفت را طی و نیز وصول به معرفت و

. )183: 1390رودگـر،  ( عاشـقانه متوجـه اسـت    -عربی به سلوك عارفانه  که جامی نظیر ابن

هـاي فراتـر، بـه    یـابی بـه معرفـت   قابل ذکر است که مشکک بودن معرفت و امکان دست

یافتن وجودي معرفت در حیطه هر متعلق شناسایی است کـه بعـدها   معناي امکان شدت

  . )37: 1394وفائیان، (د نکنیز یاد می »علمی شدت یافتن ظهور«ن با صدرالمتألهین از آ

  تنزیه و تشبیه و معرفت مسئله

داند؛ از آن جهت کـه بـه مقـدار آن    المعرفه می ل به تنزیه حقّ را ناقصجامی فرد قائ

امور که حقّ را از آن تنزیه کرده، از معرفت تعینات نـور و تنوعـات ظهـور حـقّ سـبحانه      

واجهه با صـفات حـقّ تعـالی    مهجور است و نیز کسی را که قائل به تشبیه در م محروم و

د و در کن ـالمعرفـه معرّفـی مـی   نیـز نـاقص   در آنبه جهت تشبیه به جسم و حصر  باشد،

شناسـد و نظـر   المحـقّ و الکامـل المحقـقّ مـی    نهایت جامع بین تنزیه و تشبیه را عـارف 

ایـن   وي، دلیلی بر استقامت و سداد باور خـود در الحکم با ذکر نام را در فصوص عربی ابن

  :آوردموضوع می

  فـــان قلـــت بالتنزیـــه کنـــت مقیـــدا 
  

 و إن قلـــت بالتشـــبیه کنـــت محـــدداً  
  

  و إن قلـــت بـــالأمرین کنـــت مســـدداً
  

 و کنــت إمامــاً فــی المعــارف ســیدا      
  

  )127: 1393جامی، (    

ین قونـوي نیـز توجـه دارد و از    عبدالرحمن جامی در این موضوع به اندیشه صـدرالد 

شود، وابسته بـه  کوان درك میاعیان و اچه از کند که هر آننقل می »الغیبمفتاح«کتاب 

احکـام وجـودي حمـل بـر      ۀبعد یا وجهی از قواي ادراکی انسان است و در این سطح هم

 ۀایـن امـر بـه اعتبـار مرتب ـ     شود ووجود واحد است که جز با نظر در غیر خود درك نمی

ون ئتشبیه حقّ ظاهر است؛ زیراکـه شـأنی از ش ـ   ۀگیرد و به اعتبار مرتبه صورت میتنزی
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طور کـه  همان. )129-128: 1393جامی، (خود او است که به تنوع و تعدد ظهور یافته است 

شود، جامی در حکم جمع بین تشبیه و تنزیه براي معرفت به حقّ، بـه تبـع   ملاحظه می

نگرد؛ ولیکن در توجیه این موضوع، تفاوت استدلال مشـهود  میعربی و قونوي یکسان ابن

در واقع از نظر جامی جامعیت تنزیه و تشبیه و نیل بـه معرفـت کامـل در سـاحت     . است

  . )160: 1395فرهنگی، (است  -شودکه به حسب ظهور و تجلیّ ذاتی اعتبار می- الهیت

  طُرُق کسب معرفت

  شناسی جامیجایگاه حس در معرفت

دوم ادراك را  کنـد و مفـاد قسـم   یک از حواس خطا نمی عربی بر آن است که هیچ ناب

عقـل   اودر نگـاه  . )628 :تـا ، بـی عربـی  ابن(کند مین میأذاتی است نیز تکه ادراك عقلی غیر

کند و خیال و ادراك حسـی بایـد نـیم دیگـر آن را     نیمی از این معرفت خدا را درك می

هـایی را نقـل   روایـت  ،لاري، شـاگرد جـامی   عبدالغفور. )352: 1395 ،چیتیـک (ند نکمین أت

بـودن   توجه نشان داده و بر مفیدکند از وقایعی که جامی در آن نسبت به امور حسی  می

  :گویدوي می. ها نسبت به کسب معرفت بنده نسبت به حقّ، حکم داده استآن

جمعیـت   شـود و مقـوي  ملاحظه بسیاري از امور حسـی ممـد نسـبت و حالـت مـی     «

گردد و این امري است نامضبوط، و به حسب احوال و اوقـات، مختلـف و متفـاوت؛ از     می

جمله صحرا، که صورت اطلاق است، معین است مر معنی اطلاق را و آواز آب بـه طریـق   

  . )69: 1396لاري، ( »امتداد و اتّصال در وقت مراقبه مقوي مراقبه است

بیند و افرادي را که به چنین درکـی  ال حقّ میهاي حسی را نشان از جمجامی لذت

کند که مظاهر خلقی، مجالی بـراي  نگرد و آشکارا بیان مینرسند، به نگاه نفی و طرد می

یصـري نیـز در شـرح خـود بـر      داوود ق. )411-404: 1379جامی، (وجه و صورت حقّ است 

عبـودي را مجـلاي   داند که هر معربی، در تعریف عارف مکمل، او را کسی می فصوص ابن

که در خطاب به دختـر   »الاشواقترجمان«عربی در  ابن. )1007: 1387قیصري، (بیند حق می

زیبایی معشوق است؛ یعنی زنان  ةسروده، سرشار از استعاراتی دربارالدین اصفهانی مکین

. )244: 1378، عربی ابن(کنند و دخترکانی که شارحان، آنان را صفات مختلف حقّ تلقی می

نیـز از   »رساله لوامع«جامی با هدف تبیین، تقریب و انتقال مفاهیم خود در باب عشق در 

جـامی،  ( ...ازاء عینـی دارد؛ نظیـر مـی، شـراب، میکـده و      گیرد که مابالفاظ حس بهره می
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گـردد، صـورت   دهد که هرچه در عالم حس ظـاهر مـی  او به عارف تذکّر می. )397 :1379

رو  ایـن است از وجوه حقّ باقی که ظاهر و بارز شده به آن و ازمعینی است غیبی و وجهی 

، همـان (پـذیرد  عالم حس و تجربه را نیز به عنوان یکی از مبادي ورود معرفـت بنـده مـی   

عربـی و   ابـن  ۀاین نگاه در اندیش که به همان نحو که در سطور فوق نقل شد،) 181: 1393

  . کید استأقیصري نیز مورد ت

 شناسی جامی عرفتجایگاه عقل در م

قصور و ناتوانی عقل در درکی از حقیقت داشتن و نیـز گـام   ، در تاریخ عرفان اسلامی

عربـی بـراي عقـل، دو     ابـن . ه حقّ، همیشه مطرح بوده اسـت برداشتن در طریق وصول ب

با حیثیت اول خود را در معرض تعالیم انبیا قرار . گیردحیثیت قابل و فاعل را در نظر می

دوم، متنـاهی و   ۀتواند بپذیرد؛ ولیکن بـه لحـاظ جنب ـ  نهایت صورت را میبی دهد کهمی

پـردازد کـه بـا    مفکّره به فعالیت می ةشده از قو عرضههاي محدود است و به جهت صورت

، عربـی  ابـن (گیـرد  خطا همراه است و براي شناخت پروردگارش از این حیثیت کمـک مـی  

 .)8/ 2، 1394دیـوانی،  (رو اسـت  وجـودي روبـه   خلأعقل در رسیدن به آن با  و )1/424تا،  بی

کند، علمی که از عقل نظري به دست آیـد، از شـبهه، تردیـد و حیـرت     عربی بیان می ابن

عقل یا فکر در این معنی در کنار حس یا قلب یکی . )2/297تا، عربی، بی ابن(محفوظ نیست 

منبعی دیگـر ماننـد حـس یـا     از منابع شناخت است؛ اما عقل در مقام قبول یا پذیرش از 

نماید و در این قلب یا وحی، حدي ندارد و معارفی را دریافت، تجزیه و تحلیل و قبول می

الغیب، به نقل فناري، شارح مفتاح. )28: ب1393رحیمیـان،  (کننده است مقام مقلّد و مصرف

راك حقـایق  صدرالدین قونوي آورده است که او نیز قائل به ناتوانی عقـل نظـري در اد   از

 هـاي بلنـد و طالبـان معرفـت    اند که صاحبان همتاست که این مسئله را افرادي دانسته

رك و البته قونوي آدمی را به تنهایی توانا بـر د . )32-30 :1384فناري، (ق اشیا هستند یحقا

و صفات، شناخت حقایق موجـودات پـیش از تلـبس بـه      دریافت ذات حقّ، حقیقت اسما

اي کـه در علـم حـقّ    ز آنها به گونـه یاز فیض حق و درك کیفیت تمیلباس وجود حاصل 

  . )176: 1383قونوي، (یابد متقرر است، نمی

هـاي  از نگاه جامی که در این مورد متأثر از مویدالدین جنـدي اسـت و عـین عبـارت    

ضـبط اسـت کـه مقتضـایش     از نظر لغوي همان قید، ربـط و   جندي را آورده است، عقل

شـود و ایـن حصـر در عقـل اول ظهـور      اعتقادات جزئی، مقید می ۀواسط هو ب استتقیید 
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آورد و حقیقـت عقـل،   یابد که به نور تجلیّ مطلق را به حسب استعدادش به بنـد مـی  می

پذیرد، عقل شایسـتگی آن  تقییدکردن نور مطلق است و چون امر الهی هیچ حصري نمی

فت نهایت کشش و برد عقـل آن اسـت   توان گبه هر حال می. )205: 1393جامی، (را ندارد 

 . )27: ب1393رحیمیان، (که انسان را تا درگاه پیش ببرد؛ اما خود به بارگاه راه ندارد 

  سعه عقل و معرفت آن در مراتب هستی

ن جامی، عقل را در مسیر شناخت بنـده نسـبت بـه    برخی از عرفا، از جمله عبدالرحم

حدیت چون سایر صفات، عین ذات یگانه اسـت و  ا دانند؛ زیرا در مقامحقّ تعالی ناکام می

نشانی است، عقل در بیـان مـاهیتش، زبـان بیـان     صفتی و نشان بیاین ذات در صفت بی

و حتی ذوقی که همراه معرفت است نیز امکان اشاره نـدارد   ندارد و محدودیت ذاتی دارد

  :و حواس و عقل از احاطه بر آن عاجزاند

  کـــلّ فـــی نعـــت ذاتـــه الالســـن    
  

 حـــار فـــی نـــور وجهـــه الأعـــین      
  

ــه مفهــوم عقــل و ادراك اســت      هرچ
  

 آن پــاك اســت  ســاحت قــدس او از   
  

  )62: 1، ج1378جامی، (    

ولیکن در مقام واحدیت، که مقام تمایز بین صفات است و ذات حقّ در این مقام غیـر  

یـن  از صفاتش است، راه معرفت براي اهل دانش گشوده است؛ اما در این مقـام، متعلّـق ا  

شناخت سرّ است و ویژگی سرّ، پنهان بودن و وجدانی و ذوقی بودن آن است که باید آن 

که چشیده نشـود، قابـل   درونی از آن داشت و تا زمانی ۀرا چشید یا به عبارتی، خود تجرب

توان آن را به بیان و زبان آورد و دانستن نخواهد بود و به آن هنگام که دانسته شود، نمی

است  سنخ حقایق در این سطح به نحوي. )346: 1379، همان(وجود ندارد  امکان وصف آن

شـود و بـا ابزارهـاي متـداول     تنگی سخن بر آن حاکم می ،که گاه طوري وراي عقل دارد

از سوي دیگر آنچـه ذوق در   ؛شودا ذوق و کشف و شهود حاصل میشود و بشناخته نمی

  :ن نیستگذارد، با زبان معمولی قابل بیااختیار ما می

  آنکــه چــون در مــدحش انگیــزم مقــال
  

 ناطقـــه حیـــران بمانـــد عقـــل لال     
  

ــگرف   ــرّ ش ــن س ــردد ای ــر گ ــی میس   ک
  

ــوه   ــرف جل ــوت و ح ــاس ص  دادن در لب
  

  )329: همان(    

  نچشیدوان کس که به کام ذوق ازان می
  

 نرســیدفهمــش هرگــز بــه ســرّ آن مــی  
  

  )346: همان(    
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داند که باید ست و میاهاي جسمانی آگاه جابه سالک به حدر مقام عالم شهادت، گا

اگر او این بقایاي جسم را برجا گذارد، کدربودن . حجاب و غبار بر جسم نشسته را بزداید

  :یابد؛ زیرا او به آنها معرفت نداردجام شهود را نیز نمی

ــنید    ــق ش ــاده عش ــویی ز ب ــرکس ب   ه
  

 از کوي خـرد رفـت بـه میخانـه کشـید       
  

  نچشیدوق ازآن میوان کس که به کام ذ
  

 نرســیدفهمــش هرگــز بــه ســرّ آن مــی  
  

  )346: 1379جامی، (    

هاي معرفتی را که به عنوان محدودیت است، از طریق از این رو، جامی رفع حجاب

  :داندسیر و سلوك می

  تــــا بــــود بــــاقی بقایــــاي وجــــود
  

 کــی شــود صــاف از کــدر جــام شــهود   
  

ــان     ــم و ج ــار جس ــب غب ــود قال ــا ب   ت
  

ــوان    ــی ت ــد ک ــان  ندی ــان عی  رخ جان
  

ــه جــاي   ــن ب ــد جــان و ت ــود پیون ــا ب   ت
  

ــع    ــل برق  گشــاي کــی شــود مقصــود ک
  

  )346: همان(    

هـاي  حـال  ۀاي سبب کمک به سالک در مسیر تجرب ـجامی همراهی عقل را در مرتبه

اي که اندیشه ره را گم نموده است؛ ولیکن پردهکند یابد و در ظاهر اذعان میمتفاوت می

کنـد، ایـن شـرایط    او برداشته شده است و در این احوالی که سالک تجربـه مـی  از وجود 

سـازد و ایـن   براي عقل محدودیت نیست؛ زیرا سالک را بر جایگاهی کـه دارد، آگـاه مـی   

کجاسـت و چـه ابـزاري     خود، نظري دیگر از حقّ بر سالک طریق خود است که بداند در

است که او باید در آن قدم گـذارد؛ از ایـن    اند و نیز اشراف بر مرحله بعديمددرسان وي

آنگـاه کـه بـاز بـه     « :رساند که حجابی از پیش رویش برداشته شـود رو عقل به او مدد می

نکبات و عواصف بلیات رسوم و آثار منازل و دیار هستی من ناپدید شد و در بادیه  صرصر

دادم و در هسـتی  گردان بماندم، زمام خرد به دسـت گمـان   حیرت و هیمان بیخود و سر

. خود به غلط افتادم؛ پس به هر مکنت و قدرتی کـه داشـتم، قـوت فکـرت را برگماشـتم     

  . مضاف به من فیروزي نیافت و ادراك هستی منسوب به منش روزي نشد اصلا بر وجود

  اي بـه دسـتم یـا نـه    این بـاده تـو داده  
  

 کز خود خبرم نیست که مسـتم یـا نـه     
  

  کــرد مدر بــود مــن اندیشــه مــن ره گــ
  

 »انـدر غلطـم کنــون کـه هســتم یـا نــه      
  

  )425-424: همان(    



   15 / و همکاران راحله میرآخورلی؛ ...شناسی عرفانی در آثار بررسی معرفت

  شناسی جامیجایگاه قلب در معرفت

یابد؛ به همـان نحـو کـه حـقّ     را محل دریافت خواطر، صفات و احوال می جامی قلب

معنا شده است و  ...جایی، تحول، تغییر و  هتقلّب به جاب. سبحانه در شئونش تقلّب را دارد

، ق( »إنَّ فی ذلَک لَـذکرْيَ لمـنْ کَـانَ لَـه قلَـب     «شیخ اکبر بر اساس آیه  مچونه جامی نیز

داند و این حکم را بر عقل بـه جهـت تقیـدش    قلب را جایگاه تغییر و تحول دائمی می ،)37

جـامی،   قلب به باور. )3/199تا، ، بیعربی ابن؛ 1379:204جامی، (دهد به اعتقادات جزئی قرار نمی

جایگاهی صرف براي عواطف و احساسات نیست؛ بلکه محلی براي درك و معرفـت قـرآن و   

. )204: 1393جـامی،  ( هاي مختلف الهی و ربـوبی اسـت  هاي آن و نیز محلی براي تجلیّآموزه

ست بـر او  داند تا نختجلیات ذاتی و اسمایی می ۀیصري نیز قلب انسان کامل را آیینداوود ق

ر اي کـه د او به عالم تجلیّ نماید؛ مانند انعکاس نـور از آیینـه   ۀس به واسطتجلی کند و سپ

  . )173و  168: 1387 قیصري،(باشد در مقابلش می چهمقابل شعاع نور است، بدان

کنـد و غیـر آن را بـه نحـو     قلب را به نحو حقیقی بر قلب عارف باالله اطلاق می جامی

  :یابددگی براي این نوع اخیر نمینامد و در نتیجه سعه و گسترمجاز قلب می

ــانی   ــت ربـــ ــی منظریســـ   دل یکـــ
  

ــوانی    ــه دل خــ ــو را چــ ــه دیــ  خانــ
  

  اي بــه مجــاز نــام کــرده  »دل« آنکــه
  

ــگان   ــه پـــیش سـ ــ رو بـ ــدازکـ  وي انـ
  

  )199-198: 1379جامی، (    

زنـد و  عربی نیز این توسع را با معرفت به خدا و توان حمل عـرش الهـی پیونـد مـی     ابن

من جـاي  ؤاز نظر او خداوند این عرش را در قلب عبد م. بیندرا شناور می گویی ظرفیت آن

داند که حقایق الهـی را  مراد از قلب را نیرویی مرموز می عربی ابن. )2/171 :تـا عربی، بی ابن(داد 

. )2/102 :همـان (نشـیند  کند که غبار هیچ شکی بر آن نمـی چنان شفاف و روشن ادراك می

من به خواست خداوند است و هر کـس  ؤلب عالم، نبی، رسول، ولی و مانداختن این نور بر ق

  . )1/118 :همان(که کشفی در این حیطه نداشته باشد، علمی نیز برایش وجود ندارد 

  امکان شناخت خواطر قلبی

اي است خاطر، اندیشه. انددر عرفان اسلامی بسیار توجه کرده عارفان به بحث خواطر

عربـی در   ابـن . )150: تامکی، بی(کند شود و در آن درنگ نمیمی که به شتاب بر قلب وارد

خـواه  خواه ربـانی و  - چیزي است که بر قلب و ضمیر از خطاب« :ویدگتعریف خواطر می
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 »شـود شود؛ ولی بدون اقامت و درنگ و بدون کوشش بنده حاصل مـی وارد می -ربانیغیر

. گ در قلب داشته باشد، آن حدیث نفس اسـت اگر این خواطر درن. )284/ 2 :تاعربی، بی ابن(

تواند آن را در قلـب نگـاه دارد   قابل ذکر است که اگر انسان آن را به چیزي ربط دهد، می

آن، به چهار دسته خاطر ربانی، ملکـی،   ةکنندوي خواطر را بر اساس الهام. )2/388 :همان(

تـر  ونـد و فرشـتگان قـوي   و القاي خدا) 1/281 :همـان (نفسی و شیطانی تقسیم کرده است 

 نیـافت راهحتمـال  او بین خطابات الهی و تجلیات الهی قائل به تفاوت شده است و ا. است

دانـد و ایـن تجلیـات بـراي سـالک از مقـام بـالاتري        نمـی ممکن به تجلیات الهی اشتباه 

  . )2/388 :همان(برخوردار است 

جامی، قلـب محـل دریافـت     پیش آمد، در نگاه ها و سطوربه همان نحو که در صفحه

. )8: 1393، همـان (شوند و خواطر، سبب دگرگونی قلب می )204: 1379جامی، (خواطر است 

هایی برتر از آن هایی از آن را ذیل نفسانی و گونهدر بحث خود درباره خواطر، گونه جامی

قّ توجـه بـه ایـن شـکل اخیـر از خـواطر را ح ـ       .کند بیان میرا ذیل نفحات الطاف ربانی 

بـر صـاحب دولتـی کـه اسـتعداد و       »إنَّ لرَبکُم فی أیامِ دهرکُم نَفَحـات «سبحانه به حکم 

ظرفیتش را تحصیل کند و سلوك شخصی داشته باشد و متّصف به صفات روحانیت شود 

ربانی، تجلّی ذاتی اختصاصـی   ۀاین نفح ۀنتیج .توجه را پیشه سازد، خواهد داشتو دوام 

 ـ ین بنده است و او را از خود به طور کامل مـی حقّ نسبت به ا واسـطه   هسـتاند و روح او ب

دهد و قـبض  ثیر قرار میأکند که دل را تحت تی حاصل میچشیدن محبت ذاتی، ابتهاج

در . )378: 1379، همـان (گـردد  این بنده به بسط بدل شده، حزن و اندوهش به سرور برمی

، همـان (مانـد  ح از مطالعه عالم غیب محجـوب مـی  خواطر نفسانی بر دل، رو ۀمقابل با غلب

و نتیجه این خواطر نفسانی، مشاهده پیرامون آرزوهاي نفسانی است کـه بـر   ) 160: 1393

کـه در خـواب اتفـاق     »اضغاث احـلام «شود و راهی به صدق ندارد؛ نظیر بیننده مصور می

دادي بـه بـدن و   شود، برخی به نفـس و تع ـ اسبابی که براي صدق آن معین می. افتدمی

  . گرددشماري دیگر به هر دو باز می

توجه تام به حقّ، اعتقاد به صدق، میل نفس به عالم روحانی و عقلی و طهـارت آن از  

و متّصف شدن به صفات محمود و ) شواغل بدنی(نقائص و دوري از انس نفس به شهوات 

هـا  دودن تـاریکی پسندیده، سبب قوي شدن نفس است که آن را بر خرق عالم حـس و ز 
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دارد و شهود تـام، بـه موجـب جـذب بـه ارواح      سازد و عوامل مانع شهود را برمیتوانا می

  . دهد که راه به صدق داردعالی رخ می

  دوري از عوامل خطا در خطورات قلبی

توجه به صحت بدن و اعتدال مزاج شخصی و مزاج دماغی از اسبابی است که به بدن 

کارگیري قـواي بـدنی    به خیر، عبادات بدنی، انجام امور بر طاعات،گردد و ممارست بازمی

فـرد را بـه    ط و تفریط، دوام وضو و ترك آنچهدر جهت اوامر الهی، حفظ اعتدال بین افرا

از اسـبابی   ...خصوص از اول شب تا هنگام خـواب و  دارد، دوام ذکر بهحقّ مشغول می غیر

هـا بـا ذکـر    این حجاب. )160: 1393جامی، (د گرداست که هم به بدن و هم به نفس بازمی

  . روندکم و به مرور از بین می

حاصل از خـواطر نفسـانی   -  گونه که سخن از درستی و صدق این مشاهدات نفسهمان

هاي خطا نیز به میان آمده است که باعـث  در تفکرّ جامی بازتاب دارد، بحث از سبب - است

سـوءمزاج دمـاغی، مشـغول    . انی صحیح نباشـد شود صور و معانی حاصل از خواطر نفسمی

رورفتن در کارگیري قواي متخیله در تخـیلات فاسـد، ف ـ   به هاي دنیایی،شدن نفس به لذتّ

کنـد و ازدیـاد   خلاف است، از مواردي است که تاریکی را زیاد مـی  شهوات و حرص بر آنچه

  . استشود و ملاکی بر نادرست و کذب بودن این نتایج ها را سبب میحجاب

إنَّ لـربَکمُ  « خطور محبت ذاتی بر دل و شعور به آن، به طریقی که حضرت حقّ به حکم

به فرد توجه کند، از نگاه جامی ممدوح و مثمر سـعادت و موجـب    »فی أیامِ دهرکمُ نفَحَات

کرامت است؛ منوط به آن که این صاحب دولت به استعداد کلی اصلی و صفات روحانیـت و  

  . )378 :1379، همان(وجه و افتقار، متعرضّ نفحات الطاف ربانی شده باشد دوام ت

داند که القـاي نفـس و شـیطان را کـه منـتج بـه       عربی، انسان را ناگزیر از آن می ابن

 )2/282 :تاعربی، بی ابن(معصیت از سنخ عدم است، با توجه به خداوند و حضور او مانع شود 

شود که شهوت نام دارد، به ضـد  مزاج و طبیعت عارض میو براي زدودن خواطري که از 

آن یعنی نفرت از شهوات و با کسب مقام عرفـانی و سـیر و سـلوك کـه خـاطر همـت را       

  . )2/284 :همان(تواند بهره گیرد کند، میتداعی می

 شناسی جامیجایگاه کشف و شهود در معرفت

تواند سالک را بـه مقصـود   د که میدر سنّت اول عرفانی، تنها ابزار شناخت قابل اعتما

است؛ ولیکن در سنّت دوم عرفانی کشـف و شـهود در کنـار     برساند، روش کشف و شهود
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یابـد  تـري نیـز مـی   هـاي گسـترده  شـود و ظرفیـت  ها براي معرفت معرفی میدیگر روش

نفسه حجیت  قابل ذکر است که راه شهودي کسب معرفت، فی. )2/15 :1394فـرد،  میرباقري(

تـر از  ، مکاشـفه را تمـام  »فتوحات مکیه«عربی در  ابن. )117: 1393پناه، یزدان(عتبار دارد و ا

مشاهده بیان کرده است؛ زیرا متعلق مکاشفه، معانی و متعلق مشاهده، ذوات و موجودات 

عربی بـراي کشـف قائـل بـه حقیقـت اسـت       همانطور که ابن. )2/181تا، عربی، بی ابن(است 

وي، نشـان دادن جایگـاه و    »الحکـم فصـوص « و هدف از نگـارش کتـاب   )47 :1386، همان(

شناسی براي کشف، حقیقتی را اهمیت کشف و شهود بوده است، جامی نیز از بعد هستی

و  ءکنـد کـه شـامل شـی    او حضرت خیال را حضرت جامعه معرفّی مـی . گیرددر نظر می

را بـا صـورتی کـه در     او صورت قسـمی . یابدآن را معادل صدق می ۀاست و هم ءغیرشی

دهد و قسمی را که صورتش با صـورتی  بیند که آن راکشف نام میخارج است، مطابق می

واقعـه کـه محـل آن    . )5: 1393جـامی،  (نامـد  که در خارج است، مطابق نباشد، تعبیر مـی 

قسم اول، کشف مجرّد، چنان اسـت کـه   : شودحضرت خیال است، به دو قسم منقسم می

ح مجرد از خیال، صورت حـالی کـه هنـوز در حجـاب غیـب اسـت، در       سالک با دیده رو

بیند و بعد از آن، همچنان که دیده است، عیناً در عـالم شـهادت واقـع    خواب یا واقعه می

آید؛ ولیکن بـه نسـبت غیبـت آن از حـس     شود یا از حجاب غیب به عالم شهادت میمی

وم، کشف مخیل، چنان اسـت کـه   قسم د. ظاهر او، با بیننده آن، هنوز حکم غیب را دارد

یابد و نفس به جهت تعلّق بـه او  روح انسانی در خواب یا واقعه، بعضی از مغیبات را درمی

و با قدرت متخیلـه آن را صـورتی مناسـب از محسوسـات      کندبا وي در آن مشارکت می

بپوشاند و در آن کسوت مشاهده کند و در این مورد امکـان کـذب بـراي آن وجـود دارد     

عربی نیز قائل بر این  ابن. معرفت کشفی استکه توجیهی براي خطا در  )159-158 :همان(

 . )193: الف1393رحیمیان، (دو قسم کشف وکیفیت آن است 

گیرد و متأثّر از اندیشـه  جامی وجودي غیرحقیقی براي کشف و مشاهده در نظر نمی

، بـر آن  »الکفایـه یـه و مفتـاح  مصـباح الهدا «در ) ق.هـ735: وفات(عزّالدین محمودکاشانی 

گاه در حین ذکر و در حال حضور بی آنکه غایـب شـوند،    به اهل خلوت، گاهبراي  است که

خواند و آن را به شود که آن را مکاشفه میبعضی از حقایق امور غیبی برایشان کشف می

همیشه  کند و آن راتفرّد روح به مطالعه مغیبات در حال تجرّد از غواشی بدن تعریف می

بیند؛ به جهت آنکه صدق همیشه صفت روح است و مکاشفه را نیـز روح درك  صادق می
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 . )157: 1393جامی، (کند می

قائل به کشف صـوري اسـت   ) ق.هـ751:وفات(ن جامی نظیر داوود قیصري عبدالرحم

یت صـور ارواح  ؤشود؛ نظیر رحواس پنجگانه درك میکه در عالم مثال یا خیال از طریق 

آورد که قیصري ایـن  ده یا شنیدن آن؛ ولیکن از کشف معنوي سخنی به میان نمیمتجس

نوع از کشف را که ظهور معانی غیبی و حقایق غیبی مجرّد از صوري است که از تجلیات 

عربـی در بـاب    ذکر است ابـن  شایان. )162: همان(داند اسم علیم و حکیم باشد، معتبر می

کشف معنوي نظر دارد که با آن، معانی معقولات آشـکار  به  »فتوحات مکیه«دویست و ده 

  . )2/182تا، ، بیعربی ابن(گردد می

شـود و خداونـد ایـن نـور     الهی ذاتـی معرفـی مـی    يبه نظر جامی، کشف از باب عطا

 يو در قسم دیگـر آن، یعنـی عطـا    )43: 1376رجاء، (فرماید کاشف را به ایشان عنایت می

ذاتـی و  ي ز بـین عطـا  یتمیاهل ذوق و کشف بر . ن همراه استاسمائیه، حجاب تا ابد با آ

ود هاي حقّ را از مقام روح و قلـب خ ـ اسمائی توانا هستند؛ همان کسانی که تجلّیي عطا

 . )115-4 :1393جامی، (شده بیابند  بر مقام نفس و قواي خویش نازل

حقّ بر  کند، آن است که فرد به عنایتمصداق دیگري که جامی براي کشف بیان می

حجاب از عـین ثابتـه، محقّـق     که این امر به رفع شوداحوال عین ثابته خویش مطلع می

یابد که این عنایت هم از جمله مقتضیات احوال عـین ثابتـه او   شود و حتی فرد درمیمی

تجلّـی   ،را مشـاهده  )2(تجلّـی ذات  ؛تجلّی قائل استسه قسم  به جامی. )125: همان(است 

  . )115: همان(نامد را محاضره می )4(فه و تجلیّ افعالرا مکاش )3(صفات

دانـد کـه در هـر    وي کشف و شهود و صاحبان آن را بیننده حضرت حـقّ تعـالی مـی   

؛ از این رو علـوم و معـارف ایشـان را    )29: 1360، همان(نفسی، متجلّی به تجلّی دیگر است 

بـه اصـطلاح حضـوري    ذوقی و وجدانی و نـه تقلیـدي و نقلـی یـا عقلـی و برهـانی و یـا        

، کشـف را بـا   »فتوحات مکیه«عربی در باب دویست و ده  ابن. )88: 1360جامی، ( شناسد می

  . )2/181 :تاعربی، بی ابن(زند زیادت در حال پیوند می

  

  اظهار و بیان معانی حاصل از کشف

هـاي کشـف و   است که آیا یافتهبوده از دیرباز این موضوع جزء مسائل اساسی عرفان 

فاقد ارزش زبان عوام مردم را براي بیان معانی عرفانی  میجا اند یا خیر؟هود، قابل بیانش
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تـر   براي فهم را افـزون که اگر معانی عرفانی در قالب آن بنشیند، توان عوام  ؛ زیرااندد نمی

بر این بـاور اسـت    و دهد، توجه نشان میرود به کار میدر عرفان  او به زبانی که. کند می

همـین ضـرورت خـود سـبب محـدودیت       و معانی در قالب الفاظ قرار گیـرد  د اینکه بای

  :است قائلهایی در اداي معانی به لباس صور، محدودیت جامی. شود می

وي در بدایت حال، انسانی را که به واسـطه کـاربرد   : شرایط فرد سالک در شروع حال

یـات راه، کلیـات آن را   آلات حس و خیال از محسوسـات بـه معقـولات رسـیده و از جزئ    

بیند که اگر معانی در ضـمن صـوري کـه مـأنوس نفـس و      دانسته است، در شرایطی می

رسد و طاقت ادراك آن را ندارد مألوف طبع او نباشد، جاي گیرد، قوت فهم او به آن نمی

  . )69 :1396؛ لاري، 361: 1379جامی، (

هایی که با خود به همـراه  ویژگیمعانی حاصل از کشف، به دلیل : عجز و ناتوانی عوام

دارد، براي اهل آن قابل فهم است و اگر به زبانی درآید و لباس لفظ به خـود بپوشـد، بـه    

آن به شکل کامـل   ةطور قطع، نفع آن متوجه عوام مردم خواهد شد و بدین ترتیب، فاید

  . آیدبراي همگی که به صورت و ظاهر نظر دارند، نیز به دست می

  ل همی ربایـد دیـن هـم   معنیست که د
  

 فزایـد کـین هـم   معنیست که مهر مـی   
  

  لیکن به لبـاس صـورتش جلـوه دهنـد    
  

ــرد دیــده صــورت    ــا بهــره ب ــین هــم ت  ب
  

  )361: 1379جامی، (    

، او این تمییز را براي مخاطبـان  است این معانی، وراي توان عقل ه دركاما از آنجا ک

درك را  هـاي رو در دانـد؛ از ایـن  متفاوت میدرك آنان را نیز  ۀبیند و حیطین معانی میا

و فراتـر از آن، زبـان را بـراي     )6: 1396لاري، (بینـد  براي همه عوام و خواص گشـوده مـی  

یابد؛ ولیکن به میزان توانایی که بـراي  تشریح کشف و شهود و بیان معانی از آن مفید می

  :هر یک وجود دارد

است که بـا ایـن کشـف و شـهود و معـانی      ها متفاوت انسان اولین محدودیت، سطوح

گـر ایـن معـانی بـه     برخی در ابتداي مسـیر قـرار دارنـد و ا   . شوندحاصل از آن مواجه می

  :د، طاقت درك آن را ندارندکسوت زبان ننشین

ــت   ــاري نیس ــو را رأي جفاک ــد ت   هرچن
  

ــاي دل    ــینه تمنّـ ــت در سـ  آزاري نیسـ
  

  پـرده بـه سـوي عاشـق خـود مگـذر      بی
  

 بـرداري نیسـت  پـرده کش طاقت آنکـه    
  

  )361: 1379جامی، (    
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کننـد  اند، بدون نیاز به زبان، این معانی را درك مـی اولیاي حقّ ةبرخی نیز که در زمر

دانند و سکوت را در مقابل شهود خود و فراتر از آن، حرف و کلام را مانعی براي خود می

  :کندل میوي در همین زمینه، حکایتی را از پیر مهنه نق. گزینندمیبر

ــهود  ــز اربـــاب شـ ــه آن کـ ــر مهنـ   پیـ
  

 در شــهود حــقّ کــس از وي مــه نبــود   
  

  با مریـدان روزي انـدر گشـت و دشـت    
  

ــت    ــیایی برگذشــ ــدود آســ ــر حــ  بــ
  

  گفــت زبــان زیــن آســیا   گفــت بــی 
  

ــی   ــدا  م ــن ن ــوش م ــوش ه ــد در گ  رس
  

  )332: 1379جامی، (    

از کشـف و شـهود جـایز    استفاده از زبان رمز و نماد را براي بیان معانی حاصل  جامی

 -1: ند ازا کند که عبارتداند؛ ولیکن دلایلی چند براي انجام ندادن این کار مطرح میمی

تواند به معانی دسـت  ولت نمیکند و به سهاز روي عجز و قصور خود خاموشی اختیار می

وان ت ـپوشاند؛ زیرا که به کمک قواي حسـی نمـی  بسیاري از احوال و اسرار را می -2. یابد

ماندن از اتهامـات دیگـران    هاي زبانی و دورآن را در شمار آورد و نیز به جهت محدودیت

آن داشته باشد و زبان باز  ۀاگر قصد بر عرض -3. توان آن را در بیان آوردبه صراحت نمی

انـد، تنگنـاي عبـارت تنهـا     هاي این معانی که متعلق به عالم غیـب ویژگی سببکند، به 

  . )423: همان(که از بسیار به اندکی و آن هم به زبان غیب اشاره شود دهد اجازه می

  شناسی جامینقش حجاب از منظر معرفت

شـود و تـا زمـانی کـه باشـد،      در تفکر عرفانی، به صورت غالب مانع محسـوب مـی   حجاب

حجاب در سنت اول عرفانی، کاستی و نقص است و سالک بایـد بـه   . شودمعرفتی حاصل نمی

واقعیتی است که در چینش نظام هسـتی   در سنت دوم عرفانی، حجاب .توجه کندزدودن آن 

  . )41 :1396حمزئیان و همکاران، (رود کمال به شمار مینوع گذارد و در واقع یک تأثیر می

عبارت اسـت  «: گویددر تعریف این اصطلاح می) ق.هـ 736: وفات(عبدالرزاق کاشانی 

ت و ئـا اسـتیلا، غلبـه هی   ۀین عـالم قـدس؛ بـه واسـط    از حجاب، حایل، مانع بین قلب و ب

اشکال نفسانی بر وي و رسوخ و نفوذ ظلمانیت و تیرگی جسمانی در او؛ به طوري که بـه  

عربی به حجاب بـین   ابن. )37: 1377کاشانی، ( »کلی از انوار ربوبی پوشیده و محجوب گردد

. ردن حجاب امکـان نـدارد  ، برطرف کاوشناسی  در نظام معرفت. بنده و خدوند توجه دارد

، بر این بـاور اسـت کـه    »صرونبولکن لا تُنحن أقرب إلیه منکُم « ۀآی توجه بهبا  عربی ابن
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خداونـد بـه انسـان    . که پروردگـارش را ببینـد  بیند، چه رسد به اینانسان خودش را نمی

هـا کـه قسـمی هـم متعلـق بـه انسـان اسـت و بعـد را          نزدیک است؛ ولیکن این حجاب

وي در . )2/159 :تا، بیعربی ابن(رساند، سبب بر آن است که انسان به ادراك دست نیابد  می

توانـد عـدم   بخشی دیگر از سخنان خود، به جایگاه مقام عبودیت نیـز نظـر دارد کـه مـی    

کنـد،  چیزي که در به دست آوردن مقام عبودیت مانع ایجاد مـی « :معرفت را نتیجه دهد

ایـن   ةار بر رفع این حجاب باشد، به حـتم سـرّ ربوبیـت دربـار    حجاب غفلت است واگر قر

  . )2/93 :همان( »شودشخص باطل می

او بر آن اسـت کـه   . شوددارد که مانع حصول معرفت می هایی توجهجامی به حجاب

حقیقت حقّ از حیث عزّتش در حجاب است و در این حقیقت، غیري با او شریک نیسـت  

در آن، وقتی را از خود ضایع سازد و به هـیچ رو نتوانـد   شود شخص با ورود که سبب می

این حجـاب از طـرف بنـده کـه در     . )28: 1393جامی، (نسبت به حقّ شناخت حاصل کند 

جایگاه نازلی است، معنا دارد؛ ولیکن ذات حقّ از شدت ظهور حجابی ندارد؛ نظیر آفتـاب  

در شـدت ظهـور قـرار    که براي دیده بشري و محدودیت آن، حجاب است؛ ولی ذات حقّ 

دانـد و بـر   جامی از آن جا که کشف ارباب حقیقت را برگرفته از مشکات نبوت مـی . دارد

ها را در برابر آنـان جـایز   شمارد، حجابراند و آن را ملاك صدق برمیاتقان آن حکم می

  . گردانیدمیه طالب و سالک طریق الی االله بازداند و حجاب موجود را، بنمی

داند که جمع کتـب بـدون   لازم میع حجاب وجود آدمی، ابتدا تلاش را جامی در رف 

یـک قسـم از    توان گفت کهبا توجه به این سخن می. )32: 1360، همان(اي ندارد فایده آن

جا انجام پذیرد و پیش از آن که کشف رخ دهد و معرفتـی حاصـل   رفع حجاب باید در این

کشف، پذیراي حجـاب نیسـت و ایـن نـوع     شود، باید حجاب برطرف گردد؛ زیرا ذات این 

آیـد؛  به دست نمیشناسی از راه تحصیل و آموختن  هاي معرفتکشف و برداشتن حجاب

چـه را کـه او را از شـناخت    کند تـا آن رد است و به او کمک میسلوك فبلکه نتیجه سیرو

  . دارد، برطرف سازددور می حقّ به

  در رفع حجب کوش نه در جمـع کتـب  
  

 شـود رفـع حجـب   نمـی کز جمع کتـب    
  

ــود نشــئه حــب    در طــی کتــب کجــا ب
  

 ـ     ـ اللهد الـی ا طی کـن همـه را و ع   بو تُ
  

  )468: 1379، همان(    

جامی تحصیل این مطلوب را طریق سلوك حضرت خواجه بهاءالحق و الـدین محمـد   
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سالک به جهـت  . )87: 1360، جامی(کند بن محمد البخاري، معروف به نقشبند، معرفی می

و ) 188: 1393، همـان (هـاي ظلمـانی مناسـب وي اسـت     تعینی که دارد، حجـاب استعداد 

اشتغال به لذات دنیوي، فرورفتن در شهوات و حرص بر حـرام، موجـب ظلمـت و ازدیـاد     

هـاي دیگـري   شود، ضرورت دارد حجابکه این کشف واقع رو هنگامی حجب است؛ از این

  . )161: همان(گردد  که در فوق به آنها اشاره شد، نیز از فرد برطرف

  عربیتأثیرپذیري جامی از ابن

عربـی واضـح اسـت؛     عبدالرحمن جامی با ابـن  ۀبا نظر در مطالب فوق، نزدیکی اندیش

کردن به علوم ظاهري و متولیان آن و متمسک شدن به همراهـی علـم و   ویژه در پشت به

در . اي اسـلام اسـت  ه ـر آمـوزه قـوي د  ۀمعرفت با عمل و فعل صالح که البته داراي زمین

بین پیر و مرید که در سـلوك طریقـه خواجگـان نقشـبندیه      ۀکید جامی بر رابطأضمن ت

عربی است؛ زیرا شیخ اکبر، حرمـت و   هاي پررنگی در تفکر ابنمایهپررنگ است، داراي بن

 داراي حظّـی از  بـدین سـبب کـه شـیخ    دانـد؛  ادب به شیخ را حرمت و ادب به خدا مـی 

ی از اصول اعمال مردم، علم به خواطر، آگـاهی بـه نفـوس و ظـواهر و     آگاه-معرفت خدا 

واگر سلوك فاقد دستاورد معرفتی  )292/ 2 :تـا عربی، بی ابن(است  -ها و موانعآگاه به حجاب

. )130: الـف 1393رحیمیـان،  ( »السفر إذ لـم یکـن ظفـر لا یعـول علیـه     « :باشد، ارزشی ندارد

اند که هم خود او و هم شاگردانش ان جذّاب و برجستهچنعربی آن هاي نظري ابناندیشه

اند؛ در حالی که جامی هرچند خـود  را مشغول کرده و کمتر به وجه سلوکی توجه داشته

اما به جهت  ،استهاي شیخ کرده در این مسیر اختیار از کف داده و غور در شرح اندیشه

بـه وجـه سـلوك مبتنـی بـر      تعلّق به طریقه نقشبندیه که در بطن خطه خراسان اسـت،  

  . عرفان و محبت نیز روي نموده است

داند و جامی بـر وهبـی و تفضّـلی    عربی مقوله علم و معرفت را درونی و باطنی میابن

عربی مرز بین علـم و معرفـت مشـخص    در اندیشه ابن. کندبودن از جانب خدا تأکید می

در زمینـه شـناخت حـقّ تعـالی،      معرفت،. نیست و از نگاه او متعلّق معرفت خداوند است

  . شوداسماء، صفات و تجلیات او در آري جامی تعریف می

دهد و او را بدین جهـت  ینهایت حقّ را به عالم نسبت معربی دریافتن تجلیات بیابن

تجلیـات   ةعلـم توحیـد و یابنـد    ةشناسـند  عـارف  ،در تفکر جامی. بیندولی میابر عارف 

 نقـصِ معرفت بی. داندعربی صرف شناسنده بودن را کافی نمی ابننهایت حقّ است؛ اما  بی
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 ةاز اهم مشترکات این دو در حوز ،آیدحقّ که با جمعیت بین تشبیه و تنزیه به دست می

  . شناسی عرفانی استمعرفت

عالم حس و تجربه یکی از مبـادي ورودي معرفـت    عقل و، عربیدر اندیشه جامی و ابن

  . نشاند تر نسبت به قلب میعقل را در مراتب نازلجامی  هر چنداست؛ نسبت به حقّ  بنده

عربـی و قیصـري    شک عبدالرحمن جامی در نظر خود نسبت به قلب از سخنان ابنبی

عینه اسـتناد بـه    طور که نشان داده شد، گاه به بهره برده است و در تأیید نظر خود همان

هـاي  بینـد و در اندیشـه  ایت اسـتواري مـی  کند و گاه نیز آن را در نهسخن شیخ اکبر می

عربی و جامی پیونـد بـین کشـف و شـهود و دیگـر طـرق       ابن. دهدخود آن را بازتاب می

  . کسب معرفت را در نظر داشتند

  

  گیرينتیجه

است و به شناخت حقّ  معرفت عطا و فیضی از جانب حقّ ،عبدالرحمن جامیدر نگاه 

 ـ  تعالی، اسـما  عـارف کسـی اسـت کـه علـم توحیـد را       . ق دارد، صـفات و تجلیـات او تعلّ

کند و فرد رسیده به مرتبه فنا، واصل بـه  نهایت حقّ را تجربه میشناسد و تجلیات بی می

ملزومـات حصـول معرفـت، درك محبـت حـقّ،       منظـر جـامی،  از . معرفت حقیقی اسـت 

  . مواظبت بر طاعات و عبادات و نیاز به شیخ و عمل است

 عربی و برخـی شـارحان، تقریـر    بحث تشبیه و تنزیه در آراي ابن ۀنبا نگاه به پیشی او

  . دهد که در آن نقصانی راه نداردجامعیت بین تنزیه و تشبیه در معرفت حقّ را ارائه می

پذیرد؛ ولـیکن بـه دلیـل شـدت     عم بودن حقیقت علم نسبت به معرفت را میا جامی

  . یابدکمال ذات حقّ، علم را محیط بر حقّ نمی

قلب و کشـف و شـهود بـا کسـب      حس، عقل،نسبت و جایگاه  ةدربارجامی همچنین 

اشرافی براي عقـل در مقـام    او،از نگاه . داند ، حس را طریق رسیدن به معرفت میمعرفت

 ـ در عالم شـهادت  حدیت و واحدیت وجود ندارد و کمک عقل به سالک ا  ۀدر مسـیر تجرب

تـا   کنـد  نیز او را یاري می و ؛کند هش آگاه میو او را نسبت به جایگا متفاوت است احوال

  .حجاب از پیش رویش برداشته شود

الهی ذاتی است و بـا ذوق و وجـدان قابـل درك     يدر نگاه جامی مکاشفه از باب عطا

یابنـد و  اهل کشف و اربابان آن، تجلیات حقّ را در هر نفسی می او،در بینش عرفانی . است
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است که فرد به عنایت حقّ بر احوال عین ثابته خود آگاه شود  تداوم تجلیات حقّ تا به آنجا

  . یابد که رفع حجاب و دریافتن او نسبت به آن نیز از عطا و عنایت حقّ استو او می

هـا از  عبدالرحمن جامی به تبع روشی که در سـنّت اول عرفـانی ممـدوح بـود، نـه تن     

ا طرق دیگر شـناخت حفـظ   بلکه پیوند این روش را ب ،ارزش روش کشف و شهود نکاست

عربی که خود مـرد مشـاهده و    رو نظیر روش ابن ازاین ؛کرد و آنها را با یکدیگر جمع نمود

ترین آن کشـف   ، براي آن اقسامی را در نظر گرفت تا این رابطه را که شاخصبودمکاشفه 

  . معنوي یا عقلی است، حفظ کند

 ۀح اسـت، بـین اندیش ـ  شناسـی مطـر  هـاي معرفـت   در مباحث مهمی که حول اندیشـه 

معرفـت،   توجـه بـه علـم و   ؛ شارح آراي او اشـتراك وجـود دارد   عربی و جامی به عنوان ابن

عمومیت علم بر معرفت، جمع بین تنزیه و تشبیه در معرفت حقّ، توجه به حس و عقل در 

مسیر شناخت، تأکید بر ناتوانی عقل نسبت به شناخت در برخی مراتب وجودي، قلب را بـه  

وسعش جایگاه حقّ دانستن و اعتبار دادن به مکاشفه به عنوان ارزشمندترین طریـق  جهت ت

  .شناسی عرفانی استاز اشتراکات آنها در بحث معرفت ،در کسب معرفت

  

  نوشت پی

کننـد کـه   الفتـوح یـاد مـی   اصطلاحات عرفانی است که گاه از آن به فـتح  این واژه در زمرة. 1

سازي آنان بـر دریافـت فتـوح، خـود خداونـد      و زمینهدرخواست بندگان و بدون آمادگی 

  .)28 ،20، 18 :1389سلطانی و همکاران، ( بخشد می

ذات و تلاشـی   ک چیـزي مانـده بـود، فنـاي    تجلّی ذاتی و علامتش اگر از بقایاي وجود سال. 2

  .)115: 1393جامی، ( صفات است در سطوات انوار

تجلّـی کنـد، از   ات قـدیم بـه صـفات جـلال     قسم دوم از تجلّیات است و علامت آن اگـر ذ . 3

، خشوع و خضوع است و اگر از رأفت، رحمت و لطـف تجلـّی کنـد،    عظمت، قدرت، کبریا

  .)115: 1393جامی، ( سرور و انس خواهد بود

سـالک را از اضـافت افعـال بـه خـود معـزول       ، یمجـرّد فعـل اله ـ   ةافعال، مشاهد یدر تجلّ. 4

  .)115: 1393، یجام( گرداند یم
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  نابع م

  . قرآن کریم

تبلیغـات   شرح مقدمه قیصري در عرفان اسلامی، چاپ دوم، قـم، دفتـر  ) 1370(الدین آشتیانی، جلال

 . حوزه علمیه قم

عرفان جامی در مجموعه آثارش، چاپ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد ) 1395(آل رسول، سوسن 

 . اسلامی سازمان چاپ و انتشارات

الحکـم، بـا مقدمـه و    النصـوص فـی شـرح فصـوص    المقدمات فی کتاب نص )1367(آملی، سیدحیدر 

 . تصحیح هنري کربن، چاپ دوم، تهران، توس

  . چاپ مکرر، بیروت، دارصادر ،4ـ1 فتوحات المکیه، مجلدال )تابی(الدین ، محییعربی ابن

عیدي، تهـران،  س بابانیکلسون، ترجمه گل رینولد الاشواق، شرحترجمان )1378( ----------------

  .روزنه

و صـمد موحـد، چـاپ     موحد فصوص الحکم، شرح و توضیح محمدعلی) 1386( ----------------

 . سوم، تهران، کارنامه

، علـوم  »تا بلنداي ایمان، بررسی و تحلیل اصطلاح یقین در آثار جامی « )1389(اسکندري، بهاءالدین 

  .5دوره . ادبی، سال سوم

 . الصوفیه، تصحیح سرور مولایی، تهران، توسطبقات) 1362(د انصاري، عبداالله بن محم

  . 1، شماره 2، دوفصلنامه هستی و شاخت، ج»سکوت عقلی« )1394(دیوانی، امیر 

موسیقی، عروض، قافیه، چهـل  : هايمشتمل بر رساله( بهارستان و رسائل جامی ) 1379( ---------

 . میراث مکتوب تهران،) هحدیث، نائیه، لوامع، شرح تائیه، لوایح و سررشت

سه رساله در تصوف لوامع و لوایح در شرح قصیده خمریـه ابـن   ) 1360(جامی، نورالدین عبدالرحمن 

فارض و در بیان معارف و معانی عرفانی بانضمام شرح رباعیات در وحدت وجود، مقدمـه از ایـرج   

  . فرهنگ ایران زمین افشار، تهران،

: نفحات الانس من حضرات القدس، مقدمه، تصـحیح و تعلیقـات   )1370( ----------------------

 . اطلاعات محمود عابدي، چاپ دوم، تهران،

 به اهتمام نیکولاهیر و سیدعلی موسوي بهبهـانی،  الدرة الفاخره،) 1375( ----------------------

  . تهران، موسسه مطالعات اسلامی

الذهب، سلامان و ابسـال،  مشتمل بر سلسلۀ مثنوي هفت اورنگ) 1378( ----------------------

، 2و  1الابرار، یوسف و زلیخا، لیلـی و مجنـون، خردنامـه اسـکندري، مجلـد      الاحرار، سبحۀتحفۀ

  . میراث مکتوب تهران،

تصـحیح و تعلیـق ویلیـام    نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص، ) 1393( ----------------------

 . مت و فلسفه ایرانانجمن حک ،چاپ سوم، تهرانچیتیک، 
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التائبین و صراط االله المبین، جلد اول، تصحیح و تحشیه و مقدمه علی انس) 1350(جام نامقی، احمد 

 . بنیاد فرهنگ ایران فاضل، تهران،

عربی، ترجمه مهـدي نجفـی افـرا، چـاپ     طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابن) 1395(چیتیک، ویلیام 

 . سوم، تهران، جامی

غفـاري،   اکبـر زاده، تصـحیح علـی  العقول، ترجمه محمدصادق حسـن تحف) 1376( بن شُعبه حرّانی، ا

 . تهران، قم

تحلیـل حجـاب عرفـانی از دیـدگاه     «) 1396(االله، خیاطیـان؛ سـمیه خـادمی    قدرت حمزئیان، عظیم؛

  . 34، آیینه معرفت، سال یازدهم، شماره سوم، پیاپی »عربی ابن

مـالایعول علیـه از   ترجمه و شرح رسـاله  (هاي سلوك گه راه و رهزندام) الف 1393(رحیمیان، سعید 

 . نگاه معاصر تهران، ،)عربی ابن

 . ، چاپ ششم، تهران، سمتمبانی عرفان نظري )ب1393( -------------

 . عرفان جامی، لندن، انجمن فرهنگی کهکشان) 1376(رجا، عبدالغفور 

 . 24، قبسات، شماره »شناسی عرفانیمعرفت«) 1381(رمضانی، رضا 

 . اول، قم، ادیانغزّالی، چاپ احمد هاياندیشه در جمالی عرفان )1390(ودگر، محمد ر

  . شناسی، ترجمه کاوه بهبهانی، چاپ سوم، تهران، نیمعرفت )1397(زاگزیسکی، لیندا 

 . رکبیرامی جو در تصوف ایران، چاپ ششم، تهران،و دنباله جست) 1379(کوب، عبدالحسین زرین

تحلیل و نقد کاربرد فتح و فتـوح و فـتح بـاب در متـون     «) 1389(زاده سلطانی، منظر؛ حسین علیقلی

  . 20، پژوهش زبان و ادب فارسی، شماره»عرفانی ادب فارسی

 . الاولیاء، تصحیح محمداستعلامی، تهران، زوار ةتذکر) 1386(عطارنیشابوري، فریدالدین 

قـم، پژوهشـگاه   ، شناسی باور دینـی از دیـدگاه پلنتیگـا   معرفت )1385(شورکی، حسین دختعظیمی

 . حوزه و دانشگاه

 . الانس، تصحیح محمد خواجوي، چاپ دوم، تهران، مولیمصباح) 1384(فناري، محمد بن حمزه 

شناختی تشبیه و تنزیه در شعر جامی و شناختی و معرفتهاي هستیجنبه« )1395(فرهنگی، سهیلا 

  . 15، شماره 1395، پژوهشنامه عرفان، پاییز و زمستان»عربیي ابنتطبیق آن با آرا

ترجمه رساله قشیریه، ترجمه ابولی حسن بن احمد عثمانی، تصحیح بدیع ) 1388(قشیري، ابوالقاسم 

 . الزمان فروزانفر، تهران، علمی و فرهنگی

الأمـم و الموضـحه    الرساله المفصحه عن منتهی الأفکار و سـبب اخـتلاف  ) 1383(قونوي، صدرالدین 

 . سرّالاهتداء إلی الطریق الأشرف الآتم، به اهتمام عبداالله نورانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی

تهـران،  ، خواجـوي  ، ترجمـه محمـد  عربـی  ابنشرح قیصري بر فصوص الحکم ) 1387(قیصري، داوود 

  . مولی
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 . وي، چاپ دوم، تهران، مولیخواج اصطلاحات الصوفیه، ترجمه محمد) 1377(کاشانی، عبدالرزاق 

تهـران، میـراث   ، عابـدي  تکمله نفحات الانس، مقدمـه و تصـحیح محمـود   ) 1396(الدین لاري، رضی

 . مکتوب

کابـل، موسسـه تحصـیلات     عرفان جامی، تصحیح و مقدمه علی امیري) 1392(مبلغ، محمداسماعیل 

 . سینا عالی ابن

، بیـروت، ناشـر   1المحبوب، مصحح باسل عیون السود، ج القلوب فی معاملۀ قوت) تابی(مکی، ابوطالب 

  . دارالکتب العلمیه

  . تهران، سمت، 2تاریخ تصوف، جلد ) 1394(فرد، اصغر میرباقري

انسجام معرفت تصوري و معرفت تصـدیقی بـه بـاري تعـالی در پرتـو      «) 1394(وفائیان، محمدحسین 

 . 2، شماره 2ناخت، دوره، فصلنامه هستی و ش»»کمال معرفته التصدیق به« گزاره

 . تهران، علمی و فرهنگی، شناسی، ترجمه رضا صادقیمعرفت) 1388(همیلتون، کریستوفر 

مبانی و اصول عرفان نظري، چاپ پنجم، قم، موسسه آموزشـی و پژوهشـی   ) 1393(پناه، یداالله یزدان

   .امام خمینی

 

 

 


